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 کلام مرحوم نائینی درباره مقدمات مفوّته:

المقدمه واجب نیست، چگونه قبل از تحقق شرط، بگوئیم اگر ذی»مرحوم نائینی در پاسخ به این سوال که

 نویسند:می« باشندمقدمات مفوّته واجب می

و أنرت بعرد مرا    تارة بالالتزام بالواجب المعلق و أخرى بالالتزام بالشررط المتررخر    الإشكال عن و أجیب»

عرفت استحالة الواجب المعلق و الشرط المترخر تعرف عدم صحة الجواب بهمرا مرا انهمرا لا عنفعرا  فری      

قبل البلوغ و قبل الاستطاعة لعدم التكلیف بذی المقدمة قبلهما قطعاً مضافا إلى ا  لازم القول  إعجاب التعلم

  المسیر إلى الحج قبل الاستطاعة لا عقول بوجوبه بهما إعجاب تمام المقدمات لا خصوص التعلم ما بداهة ا

 1«أحد و لو علم بوجود الاستطاعة فیما بعد فری فرق بین التعلم و بین بقیة المقدمات الوجودعة.

 دهند:میسپس خود جواب  اعشا 

فالتحقیق فی الجواب ا  عتمسك بذعل قاعدة أخرى عقلیة مسلمة فی محلها و هی قاعدة ا  الامتناع »

لاختیار لا عنافی الاختیار عقابا و ا  نافاه خطابا و توضیح الاستدلال بها بحیث عترتب علیها التفرقة بین با

 2«المقدمات أعضا انما عكو  ببیا  امرعن.

 دهد:دو نکته مذکور را چنین شرح میاعشا  

رادة و الاختیار کالسقوط إلى القاعدة انما هی فی مورد عكو  الفعل أو الترك فیه ممتنعاً بالإ هذه ا  الأول»

الأرض لمن ألقى نفسه من شاهق فا  ترك ذلك و ا  کا  ممتنعا بعد الإلقاء إلّا ا  هذا الامتناع منتره إلرى   

إرادة الإلقاء و المخالف هنا أبو هاشم الّذی تخیل عدم المنافاة خطابا أعضا و جماعة أخرى تخیلروا منافاتره   

ا  الفعل ممتنعاً لعدم تعلق الإرادة به فا  الفعل الاختیاری بما انه عحترا  فری   للعقاب أعضا )و اما( فیما إذا ک

وجوده إلى تعلق الإرادة به فلا محالة عستحیل وجوده فی الخار  عند عدم تعلق الإرادة بره )فلری ( ذلرك    

م العقرلاء  مورداً للقاعدة کما توهمه بعض المحققین فا  الامتناع بعردم الإرادة لا عنرافی الخطراب عنرد تمرا     

فكیف عختص القائل به بربی هاشم الّذی لم عوافقه أحد فی ذلك و الحاصل ا  کو  الفعل ممتنعرا فری حرد    

ذاته و ا  کا  امتناعه منتهیاً إلى الاختیار لا ربط له بالامتناع بالغیر و هو عدم الإرادة و محل الكرلام انمرا   

 3«.م علیه جمیا العقلاءهو الأول و اما الثانی فعدم منافاته للخطاب قد تسال
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 توضیح:

قاعده)ان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً و ان نافاه خطاباً( جاری است که انجام یا ترک یک فعل،  .1

 دهد، محال شده است.)شاهق= جای بلند(به سبب کاری که عبد به اختیار خود انجام می

ترک سقوط محال است. ولی این استحاله به یک امر ارادی بعد از اینکه آدمی خود را از بلندی پرتاب کرد،  .2

تواند پس از پریدن، عبد را تواند عقاب کند ولی نمیگردد)پریدن از بلندی( در این صورت شارع میباز می

 منع کند.« سقوط»مورد خطاب قرار دهد و از

 تواند بکند.اند عقاب هم نمیتواند خطاب هم کند و برخی گفتهابوهاشم در همین مورد گفته است شارع می .3

امّا اگر کاری محال است، چراکه آدمی اصلاً آن را اراده نکرده است)و طبعاً یک کار ارادی اگرر مرورد اراده    .4

 قرار نگرفت، محال است محقق شود(:

چنین کاری اگرچه محال است ولی مورد قاعده نیست و لذا ممکن است که شارع به آدمی نسبت به چنرین   .5

 ب کند.امری خطا

جواز خطاب در اینجا، مورد تسالم همه است و لذا معلوم نیست چگونه امتناع خطاب در چنین مروردی را   .6

 اند.به ابوهاشم نسبت داده

پس فرق است بین ممتنع بالذات و ممتنع بالغیر؛ آنچه مورد قاعده اسرت ممتنرع بالرذات اسرت در حالیکره       .7

 بالغیر)امتناع به سبب عدم علّت( مکلّف خود آن را ممتنع کرده است و نه ممتنع

 نوعسد:مرحوم نائینی سپ  به امر دوّم اشاره کرده و می

الثانی ا  القدرة قد تكو  شرطاً عقلیا للتكلیف و غیر دخیلة فی ملاك الفعل أصرلا فیكرو  اعتبارهرا فری     »

فی ملاکه )و علرى   فعلیة التكلیف من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز و قد تكو  شرطاً شرعیا و دخیلة

الثانی( فاما ا  عكو  الشرط هی القدرة المطلقة أو القدرة الخاصة )و على الثانی( فاما ا  تكو  الخصوصیة 

المرخوذة فیها هو حصولها بعد حصول مقدمة بخصوصها من مقدمات الوجروب کالاسرتطاعة بالنسربة إلرى     

ول القدرة فی زما  الواجب فقط فهذه شقوق وجوب الحج فلا أثر للقدرة قبلها أو تكو  الخصوصیة هو حص

 1.«أربعة
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 توضیح:

 قدرت گاهی شرط عقلی است و گاهی شرط شرعی است. .1

شرط عقلی یعنی اینکه شارع قدرت را داخل در موضوع نکرده و لذا آنچه دارای ملاک است، نفرس عمرل    .2

نرداری، تکلیرف بررای ترو     گوئیم اگر قدرت توان به عاجز خطاب کرد ولذا میگوید نمیاست ولی عقل می

 فعلیت ندارد.

شرط شرعی یعنی اینکه شارع قدرت را داخل در موضوع کرده است یعنی گفته ایرن کرار را قردرت داری     .3

 انجام بده.

ای شرط شرعی هم دو گونه است یا قدرت مطلق به عنوان شرط شرعی اخذ شده است و یا قدرت خاصره  .4

 شرط شده است.

است، یا این خصوصیت عبارت است از اینکه قدرت باید بعرد از مقردمات   ای، شرط شده اگر قدرت خاصه .5

وجوبیه حاصل شود)قدرت انجام حج اگر بعد از استطاعت مالی، موجرود برود، حرج واجرب اسرت( و یرا       

 خصوصیت  عبارت است از اینکه در لحظه انجام عمل، مکلّف قدرت داشته باشد.

 صورت داریم.   4پس  .6

 


